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Taqlib is defined as the dominance of speech, which has been common since the pre-

Islamic period in Arabic prose and poetry. Zarkeshi (death 794 AH) was the first to 

dedicate a section to this style, in his Albohran. Quran, which was descended in Arabic to 

humanity, has employed the same style. It could be said that Taqlib is one of the magics of 

Quran. Taqlib is discussed in rhetorics. Taqlib is a combination of two or more things. It is 

the preference of a specific thing over all the other. In other words, it is the formal 

dominance or preference of a person, thing, or group over the other. This preference may 

occur at all levels of language, including phonology, semantics, and syntax. But a question 

that can be posed by researchers and linguists is what the reason for the dominance of an 

item over the others in the style is? Analyzing Quran with regards to Taqlib, one is likely 

to encounter the word 'Ghanetin'. Naturally, it (righteous) should have been recorded as 

'Ghanetat'. Within the same discourse, scholars have so far merely presented some 

rhetorical and semantic discussions in this regard. This paper, however, aims to provide a 

semantic analysis of the Taqlib style in Quranic verses. The findings show that Taqlib is a 

linguistic phenomenon, and it is not only a formal expression, but rather a semantic one 

as well, in which the form and meaning both play a part. 
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 در قرآن  بیاسلوب تغل  یمعناشناس 

 *الفیابوالفضل سجاد د یس 
 sajady@araku.ac.ir-A، ایران، اراک، اراک دانشگاه، هاادبیات و زبان دانشکده ،زبان و ادبیات عربی گروه ،دانشیار  الف

 

 چکیده   واژگان کلیدی 
 م،ی قرآن کر

 ،یزبان شناس

 ،یمعنا شناس

 بیاسلوب تغل

بود  ه در   ی سلا   نیاول  یوجود داشلاته اسلاتز زر شلا   یاز اسلام  در زبان عرب  شیپ  ان،یبه معناى غلبه در ب بیتغل

توان گفت:   یاسلالوب را به  ار گرتته اسلات؛ ل ا م  نیا میبه آن اختصلاا  دادز قرآن  ر  یاالبرهان باب جداگانه

دو گروه   ای  ئیدو ش  ایاز دو شخص    یکی  یلفظ  حیو ترج  یبرتر  بیاستز تغل  یاز مظاهر اعجاز قرآن  یکی بیتغل

اما    شلاود،یم  تیرعا  یدر تما  جوانب زبان، اعم از آوا، صلار،، نوو و معناشلاناسلا  حیترج  نیاسلات، و ا  یگریبر د

و    یغلبه و برتر لیدل بی ه  در اسلالالوب تغل  رسلالادیپهوهان مسلالاوال به نهن پهوهشلالاگران و زبان  نیهمواره ا

   ست؟یچ  یگریبر د  یکی  حیترج

و از    ردیگ یقرار م  یمورد بررسلا   یطر، در علم معان  کیمبوث از    نیاسلات، ا  یبمغ -  یبوث نوو  کی بیتغل

اسلالاتز آن ه    یخود اسلالاتعمال نشلالاده ل ا مجاز لغو  گاهیلفظ در جا  نکهیبرآنند  ه با توجه به ا  یبرخ  گریطر، د

آن مورد   لیقرآن دلا  اتیاز آ  یریاسلات،  ه با برره گ  بیاسلالوب تغل  یآن اسلات معناشلاناسلا   یمقاله در پ  نی ه ا

  ی حکم لفظ کیاسلالات و تق    یزبان  دهیپد  کی بیاسلالات تغل  یحا   قیتوق  یها اتتهیز  ردیگ  یقرار م  یبررسلالا 

 شودز  یم  تیاستز  ه در آن جانب لفظ و معنا هردو رعا  یو معنو  یبلکه لفظ  ستین

 تاریخ دریافت:
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 القرآن یف بیدلالة أسلوب التغل

 *الفیابوالفضل سجاد دیس

 sajady@araku.ac.ir-Aأستاذ مشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة أراك، أراك، إيران،    الف

  الكلمات
 المفتاحیة:

 
 الملخّص 

  م،ی القرآن الکر

 علم اللغة، 

 لدلالة، ا

 بیأسلوب التغل

هو أول من جعل بابا    یقبل الإسلام، و الزرکش  ةي اللغة العرب  ی کان موجودا ف  یرالتعب  یالغلبة ف  یو هو بمعن  بيالتغل
 ب ي . التغلیمن مظاهر الإعجاز القرآن  بيالقول: إن التغل  کنیممستقلا له. و استخدم القرآن هذا الأسلوب، فلذلک  

نواحي اللغة من الصوت و   عيجم  یف  حيهذا الترج   وجديو    لآخر،ا  یعل  ینئيأو الش   ینأحد اللفظ  حي هو الغلبة و ترج
 ین دائما، ما هو سبب تفوق أحد اللفظ   يینو اللغو   ینهذا السوال ببال الباحث  طر یخالصرف و النحو و الدلالة. و لکن  

 ب؟يعلى الآخر في أسلوب التغل
 ستعمل يأن اللفظ لم    یالبعض بأنه مجاز لغوي نظرا إل  عتقديو    ،یعلم المعان  یف  درسي_ بلاغية و    ةيمسألة نحو   بيالتغل 
النتائج أن   ینِّ تب  ة،يالقرآن  تیابالاستعانة بالآ  بيالتغل  ةيأن تدرس دلالة قض  د يمکانه الأصلي. أما المقالة هذه فتر   یف

 . یجانب اللفظ و المعن هيف یراعيو  ةيظاهرة لغوية فحسب، بل ظاهرة لغوية معنو  عتبريلا بيالتغل

لام:اااا اا      تاایخ ااس 

29/01/1403 

لاجاا:اا لا اا اا     تاایخ ااس 

11/02/1403 

لاجااا  ااااا    تااایخ اااس 

30/02/1403 
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 مقدمه - 1

و در زبان عربی علم الدلالة یا علم المعنی است دانشی است  ه به بررسی  (semantics)معنا شناسی  ه در زبان انگلیسی

(ز به گفته  ورش   11، 1998معنا می پردازد، و یا شاخه ای از زبان شناسی است  ه به نظریه معنا می پردازد )مختار احمد،  

 (ز28،  1398صفوی  ورش، صفوی: مطالعه علمی توصیف پدیده های زبانی معنا در چارجوب یک نظا  و سیستم است )

  ،ز این دانش از اواس  قرن نوزدهم پا به عرصه گ اشتاست م   لایه های معنایی  واقع معنا شناسی  لیدی برای گشایش    در

   Michel Breal ، میشل بریل Max Muller ترین آنرا ما س مولرو اتراد زیادی در وضع مبانی آن مشار ت داشتند  ه مرم

 گیرند ی معنا شناسی قرار میدر مقوله و ززز مجاز،  ، تضاد،تراد،مشترک لفظی،  هستندز Adolf Noreen و آدولف نورین

تغلیب یک پدیده زبانی است  ه در آن یک شئ یا چند شئ بر یک شئ یا بر اشیا در همه زمینه های زبانی اعم از آوایی،  

صرتی ، نووی و معنایی غلبه داده می شود و این مساله عموما به قصد سرولت در تلفظ یا هماهنگی با آن ه مشرور است انجا  

 ز  (4،  1993می گیرد ) الوموز، عبدالفتاح،

هلا( در  تابرای خود به  392هلا( و ابن جنی )285هلا( مبرد )207هلا(، تراء )180زبان شناسان عربی هم ون سیبویه )ت

 مبوث تغلیب اشاره نموده اندز 

است، و در زبان برگزیدن و ترجیح دادن یکی از دو واژه بر    ردن غالب و دادن غلبه ترجیح دادن،تغلیب در لغت به معنای 

ابوین: الأب  دیگری در احکا  زبان عربی است، به شرطی  ه بین دو واژه و معنای آنرا ارتباط یا آمیختگی وجود داشته باشد مانند:  

 و الأ ، و المشرقین: المشرق و المغربز

هلا( اولین  سی است  ه  626دانشمندان علو  بمغت به تغلیب به عنوان یکی از مباحث بمغی اشاره می  نند، سکا ی )ت

هلا( در الایضاح و تلخیص 739در بین بمغیین در  تاب مفتاح العلو  از تغلیب سخن گفته است، و به دنبال او خطیب قزوینی )ت

تز در این اسلوب یک شخص یا شیء و یا یک گروه بر دیگری غلبه یا برتری داده می  المفتاح  به اسلوب تغلیب اشاره نموده اس

 ها بر مجموعجمع بین دو چیز و اطمق حکم اختصاصى یکى از آن  تغلیبشود همانند تغلیب م  ر بر مونث؛ به عبارت دیگر  

 ( 34تا، ، و القزوینی،بی348/ 1ق،1400استز)رزک: السکا ی، 

و آن    ،و لفظ غالب را در هر دو به  ار بردن  است  تغلیب« از مجازهاى لغوى و به معناى اعطاى حکم لفظى به لفظ دیگر»

لفظ در جاى همه ابواب تغلیب مجاز به شمار می آید؛ زیرا  گوید:  زر شى مى  .آوردن است  شمارهم ون یکى به    را  مختلف  واژه  دو

در قرآن  ه برای مردان متصف به این صفت وضع شده است، بنابراین به    (الْقانِتینَهمانند  لمه )  خودش استعمال نشده است

ولی حقیقت آن است  ه  . (3/303تا،   ار بردن این واژه برای مردان و زنان،  اربردی در غیر ما وضع له است و مجاز)زر شی،بی

 در تغلیب معنای حقیقی و مجازی با هم جمع شده استز 

دو متشابه بر دیگری برتری داده می شود به شکلی  ه اسم دو  از نظر ظاهری  در اسلوب تغلیب یکی از دو متصاحب و یا  

شبیه اسم اول می گردد، سپس آن اسم به شکل مثنی به  ار برده می شود، به طوری  ه هر دو را در برمی گیردز معمولا در  

عمرین برای عمر و ابوبکر، مگر آنکه تغلیب آن لفظی  ه اخف است بر اثقل غلبه می  ند، مانند: حسنین برای حسن و حسین، و 

یکی از دو لفظ م  ر باشد  ه در آن صورت م  ر بر مونث غلبه داده خواهد شد مانند قمرین و ابوینز در  تغلیب معمولا آن  ه  

 اخف است، یا  ثرت، شررت، قوت دارد بر غیر برتری داده می شودز 
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 پیشینه پژوهش - 1- 1

با توجه به بررسی های به عمل آمده، در باره تغلیب مقالاتی به چاپ رسیده است از آن جمله: غم  عباس رضایی در مجله 

در دو صفوه به بوث تغلیب   موارد خروج کلام از مقتضای ظاهر، در مقاله ای با عنوان:    1384ادب عربی دانشگاه ترران سال  

پرداخته و با آوردن برخی آیات قرآن اسلوب تغلیب در آن آیات را شرح داده و دلیل برخی را نیز توضیح داده استز ابوالفضل 

به رشته   »بررسی قاعده ی تغلیب در مفردات راغب و آیات قرآن«مقاله ای با عنوان    1389مومد هاشمی نیز در تیر ماه  

جود دارد استخراج نموده و نوع تغلیب را بیان نموده  توریر در آورده است، ایشان در این مقاله آیاتی از قرآن را  ه در آنرا تغلیب و

و به عنوان مثال گفته است: در این آیات تغلیب م  ر بر مونث و بالعکس، یا تغلیب بزرگ بر  وچک و ززز رخ داده استز ولی دلایل  

»بررسی ابزار زبانی تغلیب در قرآن کریم با تاکید بر  بری راستگو در مقاله ای با عنوان   معنایی برای آنرا ن ر نکرده استز

برخی آیات قرآن را  ه در آنرا تغلیب صورت گرتته مورد بوث و بررسی قرار داده ولی ایشان    هم متن و اگوی تحلیل مولفه ای«

 نیز وارد حوزه معنا شناسی تغلیب نشده استز 

 ضرورت انجام تحقیق - 2- 1 

با توجه به اینکه در منابع علو  بمغت معمولا به بررسی معناشناسی تغلیب پرداخته نشده است همواره این سوال به نهن 

رسد  ه  در اسلوب تغلیب دلیل غلبه و برتری و ترجیح یکی بر دیگری چیست؟ و چرا به عنوان شناسان میپهوهشگران و زبان

 مثال در الشمس و القمر در باب تغلیب گفته می شود: قمرین، و نه شمسینز 

تواند دلایل این موضوع را روشن  ند و پاسخی به  رسد پرداختن به این موضوع و معناشناسی اسلوب تغلیب میبه نظر می 

 سوالات متعدد دانش پهوهان در این زمینه باشد،  ه هم از نظر لفظی و هم از نظر معنایی می تواند دلایل موضوع را تبیین نمایدز 

 سوال های تحقیق- 3- 1

 در اسلوب تغلیب همواره با دو سوال اساسی روبرو هستیم: 

 دلیل غلبه و ترجیح لفظی یک واژه بر دیگری چیست؟ -ا

 دلیل معنایی اسلوب تغلیب چیست؟  -ب

 فرضیه ها - 4- 1

 به نظر می رسد در اسلوب تغلیب از میان دو واژه هر  دا  از نظر تلفظ آسانتر باشند بر دیگری غلبه خواهند داشتز

از آنجایی  ه در نظا  هستی هیچ چیز بدون دلیل نیست ل ا در اسلوب تغلیب نیز باید در ترجیح و غلبه یکی بر دیگری  

 حتما دلیل معنایی وجود داشته باشدز 

 بحث اصلی   - 2

در تغلیب، م  ر بر مونث، عاقل بر غیر عاقل، اقوی و ا مل بر اضعف ، ا ثر بر اقل، مخاطب بر غایب،  غایب بر خطاب و  

جمع بر مثنی غلبه و برتری داده می شودز در برخی آیات قرآن  ریم اسلوب تغلیب وجود دارد  ه نویسنده گان با مراجعه به 

 و با استناد به آیات قرآنی، موارد آن را مورد بوث و بررسی قرار می دهند: تفاسیر ادبی قرآن و منابع دیگر،  

 تغلیب مذکر بر مونث - 1- 2

در اجتماع م  ر و مونث، تغلیب با م  ر است به دلیل آنکه زباندانان عربی بر این عقیده اند  ه م  ر اصل و مونث ترع  

است، و اصل، برتر و شریف تر از ترع است، از دلایل برتر بودن م  ر بر مونث آن است  ه در زبان عربی برای جمع های غیر عاقل  

، و هد، از تغلیب در این موارد تخفیف است و این یک مساله جبال عالیاتیا    جبال عالیةد:  صفترا به صورت مونث می آید، مانن

روانی است  ه نفس انسان همواره از سختی و مشقت نفرت دارد و این تمایل به تخفیف در خیلی از مسایل صرتی و نووی جلوه 
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گر می شود تا در جمله ایجاز صورت گیرد، نیز از آنجایی  ه م  ر اخف از مونث است به دلیل آن است  ه بی نیاز از نشانه است 

 ل ا غلبه م  ر بر مونث در زبان عربی انجا  می گیردز 

سیبویه در این باره می گوید: اصل در اشیا ت  یر است سپس مونث از آنرا پدید می آید ل ا هر مونثی شئ است و شئ  

 (ز3/241،هلا1410 م  ر است بنابراین ابتدا ت  یر وجود خارجی داشته است)سیبویه

به دلیل عمومیت و شمولیت ت  یر، تغلیب از آن ت  یر استز رضی استرآبادی می گوید: هد، از تغلیب، تخفیف است 

 ند اما در بوث ت  یر و تانیث همیشه تغلیب از آن ت  یر است)رضی بنابراین در تغلیب آن ه  ه خفیف تر است بر دیگری غلبه می

 (ز2/172،  ( 1985)استرآبادی،

این مواردی  ه ن ر شد دلایل لفظی تغلیب بود اما از لواظ معنایی، آن چنان  ه زبان دانان عربی می گویند: دلیل تغلیب  

) وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهمُاَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ ت  یر آن است  ه م  ر اخف، ا مل، اتضل، انبه و اقوی است، مانند آیه:  

 ه ا  در اسم ابوة   )است[  شده  مقرّر]  تَرک  ما  از  ششم  یک[  متوتى]  وى  مادر  و  پدر  از  یک  هر  براى  و( (11کانَ لَهُ وَلَدٌ( )النساء/

وارد شده استزت  یر اعم از مونث است؛ زیرا هم شامل م  ر می شود و هم شامل مونث، هم نانکه در آیه م  ور، ولد شامل  

 پسر و دختر می شودز 

أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیهِ مِنْ رُوحِنا وَ صَدَّقَتْ   وَ مَرْیمََ ابْنَتَ عمِْرانَ الَّتی)  نمونه تغلیب م  ر بر مونث این آیه است:

  داشت  نگاه  پا دامن   را  خود   ه   سى  همان  را،  عمران  دختِ  مریم   و(  (12)التوریم/  (بِکَلمِاتِ رَبِّها وَ کُتُبِهِ وَ کانَتْ مِنَ الْقانِتینَ

در این آیه تغلیب م  ر    ز(بود   ترمانبرداران  از  و   رد   تصدیق  را  او   تابراى   و  خود  پروردگار  سخنان  و   دمیدیم  خود  روح  از  او  در  و

ز   انت من القانتاتبر مونث انجا  شده و حضرت مریم )س( از قانتین به شمار آمده است در حالی  ه طبق قاعده باید می گفت:  

علت تغلیب در این آیه چیست؟ در پاسخ باید گفت: قنوت و عبادت از صفترای مشترک بین زنان و مردان است و در این باره  

است آمده  به شمار  ایمان  با  مردان  از  آیه  این  در  )س(  مریم  ل ا حضرت  است،  زنان  املتر  از  مردان  ایمان  اند:  رزک:    (گفته 

 )14/359ق، 1415آلوسی،

گوید: به  ار رتتن القانتین به جاری القانتات به دلیل تغلیب است  ه یکی از موارد خروج  م  صاحب التوریر و التنویر می

از مقتضای ظاهر است و نکته اش این است  ه حضرت مریم )س( در شمار اترادی به حساب آمده  ه بسیار عبادت می  ردند و  

 (28/340عا، بودندز ) ابن عاشور،این اتراد مردان بودند؛ زیرا زنان بنی اسرائیل از عبادت زیاد م

به صورت م  ر؟ در پاسخ می گویم: زیرا صفت مِنَ الْقانِتِینَ    اگر اشکال گرتته شود  ه چرا گفته شده  زمخشری می گوید:

 (ز 4/573ق،1407قنوت هم شامل مردان می شود و هم شامل زنان، و در اینجا تغلیب ن ور بر اناث اتفاق اتتاده است ) زمخشری،

تبعیض دانست و بر این اساس طبق    مِندر این آیه را باید    مِنبه دلیل اینکه این آیه در مدح حضرت مریم)س( است ل ا  

ئة کانت مریم ناشرا برای ابتدای غایت در نظر گرتته اند یعنی    مِن  قانون تغلیب، غلبه م  ر بر مونث رخ داده استز اما برخی

:  ه در صورت تغلیب نیست ولی به دلیلی  ه ن ر شد این وجه صویح نیست، همانند این آیه، در سوره یوسف آمده  من القانتین

ز  بگردان  روى[  پیشامد]  این  از  یوسف،  اى)»  (29) یوسف/  یُوسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتغَفِْری لِذَنْبِكِ إِنَّكِ کُنْتِ مِنَ الْخاطِئینَ

تغلیب م  ر بر مونث رخ    الْخاطِئِینَ  مِنَ   ه در  ز«(هستى  خطا اران  از  بی شک تو   ه  بخواه  آمرزش  خود  گناه  براى[  زن  اى] تو  و

اتز اما نلیخا از جمله مردانی به شمار آمده  ه از مرتکب گناه می شوند )همان،  مِنَ الْخاطِئداده و طبق قاعده باید می ترمود:  

 ( ز 2/461

  پروردگار   ترمانبرِ  مریم،  اى» ((43آل عمران/)  ( )یا مرَْیمَُ اقْنُتِی لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکعَِی مَعَ الرَّاکعِِینَ هم نین در آیه:

تا نشان  ات،  مَعَ الرَّاکعِِ   نیز تغلیب م  ر بر مونث انجا  گرتته است و نگفته:  ز«( نما  ر وع    نندگانر وع  با   و    ن   سجده   و   باش   خود
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بر این عقیده است  ه  مال از آن مردان و نقصان از آن زنان است بدین دهد  ه ایمان مردان  امل تر و برتر استز تخر رازی  

 (ز 6/156ق، 1420علت هرجا  ه م  ر با مونث با هم جمع شوند غلبه با م  ر است )رازی ،

به دلیل تغلیب است، و می خواهد بفرماند  ه اطاعت حضرت مریم    الْقانِتینَ صاحب روح المعانی معتقد است  ه ت  یر  

القانتات بلیغ تر   از الْقانِتینَ )س(  متر از اطاعت و عبادت مردان نبود تا آنجا  ه در اطاعت جز مردان به شمار آورده می شد ل ا 

یعنی  سانی  ه زیاد عبادت و اطاعت می  نند و بیشتر قانتین  الْقانِتینَ  ( نتیجه بوث آنکه  14/359ق،  1415استز )آلوسی،

 مردان هستند ولی القانتات این معنا را نمی رساندز 

 اىمعجزه  بخواهیم،  اگر  ((4)الشعراء/إِنْ نشََأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهمِْ مِنَ السَّماءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهمُْ لَها خاضعِینَ ( نمونه دیگرآیه:

در اینجا خبر ظَلَّتْ به صورت جمع م  ر آمده و این      )گردد  خاضع  گردنرایشان  آن،  برابر  در  تا  آوریم،مى  ترود  آنان  بر  آسمان  از

  بیانگر آن است  ه ضمیر همُْ در أَعْناقُرمُْ بر اعناق غلبه نموده استز البته  می توان آیه را از باب مجاز عقلی به شمار آورد  ه از

اسناد غیر واقعی اعناق  به  اسناد خضوع  این شکل  ه گفته شود  به  لرا    است، و در اصل  بوث تغلیب خارج می شود،  »تظلوا 

است،  علت این مساله آن است  ه از آنجایی  ه أَعْناقُ با صفت عقم یعنی خضوع توصیف شده ل ا گفته شده است:    خاضعین«

 .(56 /7 ق،1415درویش، ساجِدینَ(  )  لی  رَأَیْتُهمُْخاضعین ، همانطور  ه در آیه چرار  سوره یوسف گفته شده: )

 برخی از دانشمندان بمغت توجیرات دیگری برای این آیه مطرح  رده اند  ه عبارتند از: 

 ز صدور نیز گفته می شود  و  اینکه مقصود از اعناق بزرگان است همانطور  ه به آنان وجوه -ا

بوده است سپس مضا، ح ، شده و خبر   تظل أصواب الأعناق  در آیه ایجاز ح ، مضا، وجود دارد یعنی در اصل  -ب

 زبرای رعایت حال مو و، به همان شکل باقی مانده است

 ) همان(ز اعناق به عقم اضاته شده و از آن  سب ت  یر نموده است -ج

 (4)یوسف/ساجِدینَ ( )إِذْ قالَ یُوسُفُ لِأَبیهِ یا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَیْتُهمُْ لیدر آیه: 

 ه مفعول به دو  یا حال   ساجِدینَ  نیر تغلیب رخ داده است و با یازده ستاره و شمس و قمر همانند عقم عمل شده است و  لمه

 (4/451است به صورت جمع م  ر مخصو  عقمء آورده شده استز )همان، 

ستاره برادران یوسف )ع( و مقصود از شمس و قمر   11صاحب مجمع البیان از قول ابن عباس نقل می  ند  ه مقصود از  

 (ز  ه طبق این قول دیگر بوث تغلیب در میان نیستز 5/320ش، 1367پدر و مادر آن حضرت هستند )طبرسی،

سوره شعراء برای دلداری دادن به پیامبر ) ( نازل شده است، ل ا خداوند والامرتبه می ترمایید: اگر    4از آنجایی  ه آیه  

بر    خاضِعینَبخواهیم می توانیم آیه یا نشانه ای بیاوریم  ه همه آنرا به طور  امل سر تعظیم ترود آورندز به نظر می رسد تغلیب 

 خاضعة نیز در همین راستا و در جرت دلالت بر خضوع  امل از سوی بزرگان  فار باشدز 

 تغلیب تق  یک حکم لفظی نیست بلکه لفظی و معنوی استز  ه در آن جانب لفظ و معنا هردو رعایت می شودز 

)وَ إِذْ واعَدْنا البته تغلیب م  ر بر مونث استثناءاتی هم دارد، مثم در بوث تاریخ، مونث بر م  ر غلبه دارد، مانند آیات:  

(    مُوسى لَیْلَةً  مُوسى ) گ اشتیم  قرار  شب  چرل  موسى  با    ه  گاه  آن  و(  (51)البقرة/أَرْبعَینَ  واعَدْنا  (   )وَ  لَیْلَةً  ثَلاثینَ 

بر الیو  تغلیب داده شده استز برخی گفته اند: دلیل    لَیْلَةً ه در این آیات    )  گ اشتیم  وعده   شب  سى  موسى،  با   و(  (142)الأعرا،/

تغلیب اللیالی بر الأیا  در این موارد آن است  ه عدد مونث، اخف از عدد م  ر است؛ زیرا عدد مونث نشانه تأنیث ندارد ولی عدد  

مورد همه اعداد ساری    (ز  ه البته این مساله تق  مخصو  تاریخ نیست، و در1/396ش،1364م  ر نشانه تانیث داردز )قرطبی،

 ربع مجمتزأثمثة  تب و و جاری است، همان گونه  ه گفته می شود: 
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 تغلیب خطاب بر غایب - 2- 2

أَ إِنَّکمُْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ )  یکی دیگر از انواع اسلوب تغلیب، تغلیب مخاطب بر غایب است مانند آیه:    

تَجْهَلُونَ(بَلْ   قَوْمٌ    مردمى  شما  بلکه![  نه]  آمیزید؟مى  در  مردها  با  شروت  روى  از  زنان،  جاى  به  شما  آیا(  (  55)النمل/   أَنْتمُْ 

طبق قاعده باید به شکل یَجْرَلُونَ آورده می شد؛ زیرا جمله وصفیه است و ضمیر موجود   تَجْهَلُونَ  در این آیه ز«(ایدپیشه جرالت

در آن به قو  برمی گردد  ه اسم ظاهر است و در حکم غایب، اما از آنجایی  ه قو ، همان مخاطبان هستند جانب خطاب بر جانب 

(ز از نطر نووی با توجه به اینکه متعلق خبر مد نظر است و نه خود خبر، ل ا ضمیر 313تا/غیبت غلبه نموده است )تفتازانی،بی

موجود در متعلق باید به مبتدا برگردد تا بفرماند  ه مبنتدا مد نظر است یعنی جرالت و نادانی متوجه انتم است و نه قو ز اما از  

دارد، یعنی اگر آیه می ترمود: شما    تاثیر بیشتری نسبت به غایب آوردن آن  تَجْهَلُونَلواظ معنایی می توان گفت: مخاطب آوردن  

 قومی هستید  ه آنان نادان هستند این اسلوب، تاثیر  متری دارد نسبت به اینکه بگوید: شما قومی هستید  ه نادانیدز  

 عمََّا  بغِافِلٍ  رَبُّكَ  ما وَ  عَمِلُوا  ممَِّا  دَرَجاتٌ لِکُلٍّ )وَ آیه دیگری  ه در آن تغلیب مخاطب بر غایب وجود دارد این آیه است:  

  آن ه   از  پروردگارت  و  بود،  خواهد  مراتبى[  جزا  در]   اند،داده  انجا   آن ه  از  ،[گروه   دو  این  از]  یک  هر  براى  و(  (132الانعا /)  تعمَْلُونَ(

در صورتی  ه آیه با تای خطاب، قرائت شود، یعنی ای مومد تو و همه اتراد مکلف غیر تو،  ه در این آیه   ز(نیست غاتل  نندمى

 با این قراءت حتما باید تغلیب در نظر گرتته شودز

می توان گفت: دلیل تغلیب در این آیه آن است  ه وقتی خداوند با صراحت با برترین بنده خود یعنی مومد ) ( سخن 

دهد یعنی خداوند با  سی تعار، ندارد، ل ا تکلیف بقیه مرد  مشخص گوید، و آن حضرت را به نوعی مورد تردید قرار میمی

 استز

 تغلیب اقوی بر اضعف یا جمع بر مفرد   - 3- 2

  و   ((34)البقره/  وَ اسْتَکْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْکافرِینَ (  )وَ إِذْ قُلْنا لِلمَْلائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فسََجَدُوا إِلاَّ إِبْلیسَ أَبىدر آیه:    - 

  به [  همه]   - شد   اتران  از  و  ورزید   تکبر  و   زد  باز  سر   ه  -ابلیس  بجز  پس  ، « نید  سجده   آد   براى: »ترمودیم  را  ترشتگان  چون

إِنَّ کَیْدَ   تغلیب وجود دارد و برای اثبات ضعیف بودن شیطان می توان به این آیه استناد  رد  ه می ترماید: ) )ز دراتتادند  سجده

 ز (76النساء/)  (الشَّیْطانِ کانَ ضعَیفاً

  هم    سانى از دیدگاه    و  است  «متّصل»  استثناى  است،  ترشتگان  جزء  « ابلیس»  معتقدند   ه    سانى   از دیدگاه  « إِبْلِیسَ  إِلَّا» 

  این  از  بود،  نشان  و  نا بى  تردى  ترشته،  هزاران  بین  در  او  زیرا  است،   «متّصل »  استثناء[  تغلیب  باب  از]  نیز  دانندمى  جنّ  از  را  آن   ه

 (1/66ش:1367است )طبرسی، ترموده استثنا را ترشتگان آن از یکى خداوند رو

برخی معتقدند ابلیس در این آیه از ممئکه به شمار آمده با وجود اینکه ابلیس از جنس جن است، ل ا ابلیس در این آیه  

متصل است؛    استثناء  إِبْلِیسَ  إِلَّامستثنای منقطع است؛ زیرا نسبت ناترمانی به ممئکه درست نیستز زمخشری بر آن است  ه  

اند،  تغلیب داده شده   إِبْلیسَممئکه بر    (فَسَجَدُوا)زیرا ابلیس در بین هزاران  ترشته قرار گرتته و به ظاهر جز آنان شده بود ل ا با  

 (ز  127/ 1ق، 1407و جایز است  ه مستثنای منقطع نیز باشد )زمخشری،

ابو حیان معتقد است با وجود آنکه ابلیس از جن است ل ا تغلیب در آیه بنابر این است  ه استثنا متصل باشد و مجوز این  

 (1/153 ، 2000مساله، تغلیب و به دلیل  ثرت ترشتگان و شراتت آنرا است ) ابوحیان،

 تغلیب اکثر بر اقل - 4- 2

وْ )قالَ المَْلَأُ الَّذینَ اسْتَکْبرَُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعَُیْبُ وَ الَّذینَ آمَنُوا معََكَ مِنْ قَرْیَتِنا أَبرخی برآنند  ه در آیه: 

   سانى  و تو یا شعیب، اى: »گفتند  ورزیدند،مى تکبر  ه قومش سران( (88)الأعرا،/ مِلَّتِنا قالَ أَ وَ لَوْ کُنَّا کارِهینَ(  لَتعَُودُنَّ فی 

   (باشیم؟  داشته   راهت  چند  هر  آیا : »گفتز«  برگردید  ما    یش  به  یا   رد  خواهیم  بیرون  خودمان  شرر  از  اند،آورده  ایمان  تو  با   ه  را
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تغلیب ا ثر بر اقل روی داده است، به این شکل  ه حضرت شعیب )ع( به حکم تغلیب داخل در مجموعه ای شده است  ه به او  

اند و طبق قول مستکبران قو ، باید به دین و آیین پیشین برگردد، با اینکه شعیب هیچ گاه بر آن آیین نبوده تا بخواهد  ایمان آورده

 دوباره به آن برگرددز 

نکته قابل ن ر در این باره آن است  ه از آنجایی  ه عادَ گاهی به معنای صار است ل ا در صورتی در این آیه تغلیب وجود 

 ( 4/297ش،  1391دارد  ه تق  به معنای بازگشت باشدز )هاشمی خراسانی،

 تغلیب جمع بر مثنی   - 5- 2

 را  دستشان  اند، رده آن ه[  سزاى ]  به  را  دزد  زن  و  مرد  و(  (38)المائدة/)وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهمُا( در آیه:    -

تغلیب جمع بر مثنی انجا  شده است؛ زیرا در اصل باید گفته می شد: )یَدَیرِما(، در زبان   )ببُرید،  خدا  جانب  از   یفرى  عنوان  به

إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ )  :شود: إضرب أعناقرما، بنابراین در حالت خطاب، تغلیب جمع بر مثنی جایز استز نیز در آیهگفته میعربی  

  بی شک دلرایتان   ،[است   برتر]    نید  توبه  خدا  درگاه  یعنی حفصه و عایشه به[  زن  دو  شما]  اگر  (4)التوریم/  فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُکمُا(

در حقیقت تغلیب جمع بر مثنی در زبان عربی زیاد وجود دارد، و این گونه تغلیب به قصد مبالغه انجا     )زاست   رده   پیدا  انورا،

 می شودز 

 تغلیب اهم بر مهم   - 6- 2

  ردار  و   ار  خاطر  به[  عقوبت]  این ((182)آل عمران/  )ذلِكَ بمِا قَدَّمَتْ أَیْدیکُمْ وَ أَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظلَاَّمٍ للِْعَبیدِ(در آیه    - 

تغلیب أیدی بر سایر اعضا انجا  شده است؛ زیرا   )نیست  بیدادگر[  خود]  بندگان  به  نسبت  هرگز  خداوند [  نه  گر   و ]  شماست،  پیشین

اندا    و  ترستاده است  ه منظور از دسترا جوارح  پیش  تان  دسترای   ه  است   ردارى  بسبب  شکنجه  و   ع اب  آن  آیه می ترماید:

دلیل ن ر أیدی به سبب آن است  ه بیشتر اعمال با دستان انجا  می پ یرد گویی  ه همه  ارها با ایدی انجا  پ یرتته  است، اما 

استز نیز می توان گفت: در أیدی مجاز مرسل با عمقه سببیه وجود دارد؛ زیرا معمولا دست سبب اعمالی است  ه انسان انجا   

 (ز2/122ق، 1415می دهد )درویش،

آلوسی بر آن است  ه در این آیه دو وجه جایز است، یکی آنکه مقصود از أیدی، انفس باشد  ه در این صورت مجاز مرسل 

ق،  1415با عمق جزئیه است، و دیگر آنکه از آنجایی  ه بیشتر  ارها با دست انجا  می شود ل ا آیه از باب تغلیب باشدز )آلوسی،

2/353 ) 

 تغلیب اقوی و اکمل بر اضعف   - 7- 2
رَبُّ المْشَْرِقَیْنِ وَرَبُّ ( ه می ترماید:    17دوبار در قرآن  ریم به  ار رتته است  یک در سوره الرحمن آیه    المْشَْرقَِیْنِ  لمه  

قالَ  )  ه به گفته مفسران، مشرق و مغرب تابستان و مشرق و مغرب زمستان است و از باب تغلیب نیست اما در آیه:   المْغَْربَِیْنِ( 

  بود،  باختر  و  خاور  تاصله  تو،  و  من  میان   اش  اى: »گوید  ((38زخر،/  ) (وَ بَیْنَكَ بُعْدَ المَْشْرقَِیْنِ فَبِئْسَ القَْرین  یا لَیْتَ بَیْنی

 ه منظور از »مشرقین« مغرب و مشرق است؛ ولى از باب تغلیب، مشرق بر مغرب غلبه داده شده   !«(هستى  دمسازى  بد   چه   ه

  .است

چیست؟ در جواب می گویم: دوری آنرا مد      بعُْدَ الْمشَْرقَِیْنِ زمخشری در الکشا، می گوید: اگر سوال  نی  ه مقصود از  

المشرق بود است  ه پس از تغلیب و جمع  آن دو، به شکل مثنی    من  المغرب  و  المغرب،  من  المشرق   نظر است، و در اصل بعد

 (ز252 /4 ق،1407شده است)زمخشری،آورده شده و بُعد به آن دو اضاته  

زر شی دلیل این تغلیب این می داند  ه شرق دلالت بر وجود و غرب دلالت بر عد  دارد، و از آنجایی  ه وجود شریف تر  

 (ز3/379 تا، ،بیزر شىاز عد  است ل ا تغلیب صورت گرتته است )

( به هر حال تغلیب در این آیه مبالغه در  3/33ق،  1980تراء این نوع تغلیب را تغلیب اشرر بر غیر اشرر دانسته است)تراء،

 بعد و دوری را می رساندز 
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 تغلیب عاقل بر غیر عاقل  - 8- 2
 عَلى   رِجلَْیْنِ وَ مِنْهمُْ مَنْ یَمْشی  عَلى  بَطْنِهِ وَ مِنْهمُْ مَنْ یَمْشی عَلى  )وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ داَبَّةٍ مِنْ ماءٍ فمَِنْهمُْ مَنْ یَمْشی

  پسز  آترید   آبى  از[  ابتدا]  را  اىجنبنده  هر   ه  خداست  و)  (45)النور/ءٍ قَدیرٌ(  کُلِّ شَیْ  أَرْبَعٍ یخَْلُقُ اللَّهُ ما یَشاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلى

  چه  هر  خداز  روند مى  راه[  پا]   چرار  روى   بر  آنرا   از  بعضى   و  پا  دو   روى   بر  آنرا   از  اى پاره  و   روند مى  راه  شکم   روى  بر   آنرا   از  اىپاره

 (زتواناست چیزى هر بر خدا حقیقت، درز آتریند مى بخواهد

تغلیب عاقل بر غیر عاقل رخ داده استز تخر رازی می گوید: خداوند  است     داَبَّةٍ  کُلَّدر این آیه در ضمیر همُ  ه مرجع آن 

متعال غیر عاقل را همراه با عاقمن  ه همان ترشتگان و انسانرا و جنرا هستند ن ر نموده است، و ضمیر همُ  ه شایسته عاقل  

س برتر از عکس آن است، همانطو  ه است بر غیر عاقمن تغلیب داده شده است؛ زیرا اصل قراردادن شریف و تابع قرار دادن خسی

 ( 24/407ق،1420المقبمن؟)رازی، وقتی شخصی همراه با مر بی می آیند گفته می شود: من 

  از   است،  زمین  و   آسمانرا  در  چه  هر   بلکه  )  (116البقرة/)  قانِتُونَ لَهُ کُلٌّ الْأَرْضِ  وَ  السَّماواتِ  فِی ما  لَهُ بَلْ   نمونه دیگر آیه: ُ

در این آیه دو تغلیب وجود دارد یکی تغلیب غیر عاقل بر عاقل در )ما( و دیگر تغلیب عاقل بر    (زاویند   ترمانپ یر  همه  اوست،  آنِ

است  ه صفت جمع م  ر عاقل است، تا نشان دهد  ه همه موجودات به تسبیح و ستایش خداوند والامرتبه )قانِتُونَ(    غیر عاقل در

  مشغولندز

 تغلیب قلیل بر کثیر   - 9- 2
امْرَأَتُ فرِْعَوْنَ قُرَّتُ عَیْنٍ لی تَقْتُلُوهُ    وَ قالَتِ  لَكَ لا  )گفت(  بفرعون)  ترعون  زن(  آسیه)  و)9)القصص/وَ  (   ودک  این : 

  خواهد   تو  و   من   چشم   نور[   ودک  این : » ]به وی  می گوید   ترعون  در این آیه همسر  .مکشید  را  او   است  تو   و   من  چشم  روشنى

تَقْتُلُوهُ ترموده است    نکُشیدز یعنی تو و سربازانت  ه او را از آب گرتته اند،  ه تغلیب رخ داده و قرآن به جای لاتقتله لا  را  اوز  بود

 زیرا مساله قتل به ترمان ترعون بوده و بقیه تابع دستورات او بوده اندز 
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 نتیجه

 نتایج این مقاله به شرح ذیل است: 

تغلیب یک پدیده زبانی، یکی از مباحث نووی بمغی و یکی از مظاهر اعجاز قرآنی استز معمولا در  تغلیب، لفظی  ه    -1

اخف است یا  ثرت و شررت و قوت دارد بر غیر برتری داده می شود، مگر آنکه یکی از دو لفظ م  ر باشد  ه در آن صورت م  ر 

 بر مونث غلبه داده خواهد شدز  

م  ر  - م  ر اصل و مونث ترع است و اصل برتر و شریف تر از ترع استز ب  - دلایل تغلیب م  ر بر مونث عبارتند از: ا  -2

غلبه م  ر بر مونث در زبان عربی انجا  می گیردز ج از نشانه است ل ا  از مونث است به دلیل آن  ه بی نیاز  به دلیل    -اخف 

 به دلیل اینکه ت  یرا مل و اتضل و انبه و اقوی استز - یر استزدعمومیت و شمولیت ت  یر، تغلیب از آن ت 

یک از اهدا، تغلیب تخفیف است و این یک مساله روانی است  ه نفس انسان همواره از سختی و مشقت نفرت دارد و و  -3

 این تمایل به تخفیف در خیلی از مسایل صرتی و نووی جلوه گر می شود تا در جمله ایجاز صورت گیرد ز

 تغلیب م  ر بر مونث استثناءاتی هم دارد، مثم در بوث تاریخ و اعداد، مونث بر م  ر غلبه داردز -4

 تغلیب تق  یک حکم لفظی نیست بلکه لفظی و معنوی استز  ه در آن جانب لفظ و معنا هردو رعایت می شودز -5

 تغلیب جمع بر مثنی در زبان عربی به قصد مبالغه انجا  می شودز -6
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 فهرست منابع 

 منابع  عربی 

 قرآن کریم *

 ، بیروت لبنان:  موسسة التاریخ العربیز التنویر و التحریرهلا ق(   1420طاهر،) بن مومد عاشور ابن[ 1]

 توقیق طارق عبد عون، بغداد: انتشارت العانیز ،  المذکر  المونث ( 1978انباری، مومد بن قاسم،) [ 2]

 ز الفکر دار :بیروت جمیل، مومد صدقی :توقیق ، المحیط  البحر،  (2000،)یوسف بن  مومد أندلسی أبوحیان،[ 3]

 العلمیهز  بیروت: دارالکتب ،العظیم  القرآن تفسیر  فى المعانى  روح ق،   1415مومود ، سید آلوسى[ 4]

 ، بیروت: دار إحیاء التراث العربیز  المطولتفتازانی سعد الدین،)بی تا(،  [ 5]

 ، قم:  انتشارات ترهنگ اسممیز الفرقان فی تفسیر القرآنهلا ش(،  1365تررانی مومد صادق، )[ 6]

 چاپ اول، جامعة موتةز ،  ظاهرة التغلیب فی العربیة  (،  1993حموز عبدالفتاح،) [ 7]

 سوریه: دارالارشادز ،بیانه  و  القرآن  اعرابق(،  1415الدین،)  مویى درویش [ 8]

 چاپ سو ، بیروت: دار إحیاء التراث العربیز ، مفاتیح الغیبهلا ق (،   1420رازی تخرالدین،) [ 9]

 دار الکتب العلمیة،: بیروتچاپ سو ،   ؛شرح الرضی علی الکافیه(ز  1985الدیّنز )استرآبادی، رضی[ 10]

 ، توقیق مومد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراثزالبرهان فی علوم القرآنزر شی، بدر الدین،)بی تا( [ 11]

 العربیز  الکتاب داربیروت:  ، التنزیل  غوامض  حقائق  عن  الکشاف ق (،  1407مومود ،)  زمخشرى[ 12]

 توقیق،ا ر  عثمان یوسف، چاپ اول، بغداد: دار الرسالةز   ، مفتاح العلوم هلا ق( 1400بکر،)سکا ی،یوسف بن ابی[ 13]

 ( توقیق عبدالسم  هارون، ، چاپ اول، بیروت: عالم الکتبز هلا1410،)الکتابسیبویه، [  14]

 چاپ اول، بیروت:  دار الفکرز  ، الاتقان فی علوم القرآنهلا ق(   1416سیوطی،)[ 15]

 چاپ اول، ترران: پهواک  یرانز   ، آشنایی با معنا شناسیهلا ش( 1381صفوی  ورش،) [ 16]

  حوزهز  اسممى انتشارات ، قم: دتترالقرآن تفسیر  فى  المیزان ق(،   1417طباطبایی، مومد حسین،)  [ 17]

 تررانزترران: انتشارات دانشگاه  ،تفسیر جوامع الجوامعهلا ش(  1367طبرسی تضل بن حسن، ) [ 18]

               زعمان: دار صفاء  ،التغلیب فی القرآن الکریم (ق 1432،)عبدالوهاب حسن حمد[ 19]

 چاپ دو ، بیروت: عالم الکتبز  ،  معانی القرآن  (، 1980تراء، )[ 20]

 ، چاپ اول، ترران: انتشارات ناصر خسروز الجامع لاحکام القرآنش (   1364قرطبی مومدبن احمد،)[ 21]



 97|یابوالفضل سجاد دیس

 

 1شماره  /2دوره  /1403 بهار /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش 

 عالم الکتبز بیروت:چاپ پنجم،   ، علم الدلالة ( 1998مختار احمد، ) [ 22]

 منابع  فارسی

 ، چاپ اول، قم: انتشارات حانقز مفصل شرح مطول هلا ش(1391هاشمی خراسانی حجت،)[ 23]

 


